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As one of the components of Iranian poetry and art, ambiguity was put 

forward with the tendency of modern aesthetic taste to read ambiguous texts and 

to highlight the role of the audience in receiving meaning, especially after the rise 

of romanticism. By using polysemy and creating conceptual gaps in the structure 

of the poem, the modern poet creates lasting, creative, and dynamic literature. In 

this article, Ahmad Rezā Ahmadī’s (1940) poetry collection, Pattern has been 

investigated concerning its aspects of ambiguity, based on William Empson's 

(1906-1984) point of view in Seven Types of Ambiguity. This qualitative and 

quantitative research has a conceptual model and involves questions. The content 

analysis technique is used to collect data which is then analyzed, employing 

William Empson's theory of ambiguity. By examining new-wave poetry based on 

the types and the degree of ambiguity, we will recognize new horizons of 

aesthetics that will help us improve our interpretation skills and enjoy modern 

poetry more. By introducing new-wave poetry in his collection Pattern (1962), 

Ahmadī tries to embed the social content of his poems in the structural and 

linguistic ambiguities. Language, structure, and content are intertwined in his 

poetry in such a way that the content itself is a part of the structure and language 

games. Scattered and contradictory imagery, assimilation and repetition, 

ambiguity and uncertainty indicate that Pattern is composed by an 

improvisational, hesitant, and of course creative mind, and it requires an 

enthusiastic and active reader to delve into the texts. 
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شناسی تمایل ذوق زیبایی ۀویژه پس از ظهور رمانتیسم است که درنتیجهای شعر و هنر ایران، بهابهام یکی از مؤلّفه: چکیده

ترشدن نقش مخاطب در دریافت معنا مطرح شد. شاعر مدرن با کاربست چندمعنایی و برجسته و به خوانش متون مبهم ،مدرن

است بر  پردازد. در این مقاله تلاش شدهاق و پویا میخلق خلأهای مفهومی در ساختار شعر، به آفرینش ادبیاتی ماندگار، خلّ

 از احمدرضا احمدی« طرح»شعر  ههای مجموعدر کتاب هفت نوع ابهام، ابهام (1984-1906) ویلیام امپسوناساس دیدگاه 

 مورداستفاده فنّ. است سؤالات متضمنّ و مفهومی تحقیق، مدل. است کمیّ-کیفی پژوهش، این روش .شودبررسی  (1319)

. با بررسی شعر موج ایمکرده استفاده امپسون ویلیام نظریۀ از هاداده تحلیل برای. محتواست تحلیل اطلّاعات، آوریجمع برای

شناسی را بازخواهیم شناخت که به ما در ای از زیباییهای تازهکاربرد ابهام، افق ۀهای موجود و درجنو بر اساس انواع ابهام

 ۀفی شعر موج نو به کمک مجموعرساند. احمدی با معرّبردن بیشتر از شعر مدرن یاری میتهای تفسیری و لذّبالندگی مهارت

های ساختاری و زبانی بگنجاند. در شعر او کند محتوای اجتماعی اشعار خود را در پوششی از ابهام( تلاش می1341طرح )

های زبانی است. تصویرپردازی اند که محتوا، خود بخشی از ساختار و بازیچنان در هم تنیده شدهزبان، ساختار و محتوا 

دارد  اقد و البته خلّپرداز، مردّنشان از ذهنی بداهه ،قطعیترگویی، معناگریزی و عدمگویی و مکرّمتناقض، همسانپراکنده و 

 .طلبدمی لاای پرحوصله و فعّکه خواننده

 .احمدرضا احمدی، موج نو ال، امپسون،ابهام، چندمعنایی، خوانندة فعّ واژه:کلید

 

 

 بر احمدرضا احمدی« طرح»بازخوانی ابهام در مجموعه شعر (. 1402) مژگان، جعفرمنش؛ اللهنعمت، زادهایران -

 . 60-33، صفحات 33، شماره مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان. مبنای نظریۀ امپسون

Doi: 10.22075/jlrs.2023.29989.2248  

 

  

mailto:iranzadeh@atu.ac.ir
https://rhetorical.semnan.ac.ir/article_8288.html


     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34
 

ت
عم

ن
ان

ایر
لله 

ا
ده

زا
 

ان
کار

هم
و 

 - 
ز  

ایی
ـ پ

م 
ده

ار
چه

ل 
سا

14
02

 س
 و

ی
 س

رة
ما

 ش
ـ

ه
 

 . درآمد1
با تفصیل  ،«تا چندلایگی معنا معناییارزش ادبی ابهام از دو» ۀدر مقال (1343) فتوحی

در منابع بلاغت  .است به بیان تعاریف و تفاوت میان ابهام در نقد قدیم و جدید پرداخته

-544) ی)دومعنایی( است. امام فخر راز« مایها»گاه نزدیک به « ابهام»اسلامی، تعریف 

فی معرّ یهام را لفظیهام دانسته و ایو از جنس ا ییسخنان متشابه را دومعنا بیشترق( 606

 یدور. ذهن شنونده به جانب معن یگریو د یکنزد یکیباشد:  داشته یند که دو معنکمی

باست یز یاست و هنگام د را در نظر داشتهیبع یمعن ،ه گویندهکشتابد؛ حال آنیم یکنزد

ن ینزدیک باشد. بیشتر سخنان متشابه از ا یدور از طریق معن یه هدف آن، بیانِ معنک

 (. 36-17: 1387فتوحی،  نک:اند )جنس

از معدود بلاغیان قدیم است که پیچیدگی سخن  ق(474-405) عبدالقاهر جرجانی

که اگر بعد از طلب و سرشت آدمی چنان است »داند: که حسن میبل، ندانستهرا عیب 

یافتن به مطلوب برسد، این دست ،ل رنج و اشتیاق در این راهوجوی شیء و تحمّجست

تر است... بهترین شیوة تر و لطیفتر و سزاوارتر و تأثیر آن در روح او بزرگشیرین

 «گفتار آن است که معنایش به قلب و دل برسد، پیش از آنکه کلماتش به گوش

 (.108-106: 1389)جرجانی، 

عمدتاً مترادف با تعقید بود و از ضعف کلام  ،در بلاغت قدیم، ابهام و پیچش معنی

شد و برعکس آن، وضوح کلام، یک فضیلت سبکی ی میو اختلال در نظم کلام تلقّ

بود  ی در فنّ بلاغت غرب برای ایجاد این فضیلت، اصولی سلبی وضع شدهبود که حتّ 

کاربرد واژگان  .کرددانست و خطیبان را از آن منع میآفرین میابهامکه این عوامل را 

اند، پرهیز صرفاً در برخی مناطق رایجی، کاربرد واژگانی که مهجور، کاربرد واژگان فنّ

طبق  ،نیازمند به تفسیر م افراطی در اجزای کلام و پرهیز از آوردن عباراتِاز تأخیر و تقدّ

ت دستوری و اصول صحّ ۀاین اصول، فصاحت در بلاغت اسلامی، تقریباً معادل مجموع

وضوح کلام است. معیار بلاغت اسلامی برای کلام فصیح، پسند خواص و فهم عوام 
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 ؛ر واداردچندان به تفکّ ،بود و باور داشتند که کلام نباید مخاطب را در درک مقصود

 (. 95-92: 1395م، مقدّیلو)ع نیز نباید باشد یعنی چندان به دور از فهم عوام

اصالت بیشتری دادند. از نظر  ،ها به برخی از شگردهای ادبیفرمالیست ،در قرن بیستم

معانی چندگانه و اغلب متقابلی است  ،شودآنچه موجب پیچیدگی متن ادبی می»ها آن

 ؛شناختی استبانکه فرم آن را تشکیل داده و عموماً محصول چهارگانه از صناعات ز

(. ساختارگرایان، 216و  211: 1387، 1)تایسن« نما، آیرونی، ابهام و تنشیعنی متناقض

ه کم از توجّساز نقد ادبی، کمرا بیان کردند و سیر مکاتب جریان« فمرگ مؤلّ»نظریۀ 

ی یافت که نوع اهمیّتو متونی  شددادن به محتوا معطوف اهمّیتسوی به متن، به

یافتن جایگاه درک و دریافت اهمّیتموضوعی که با  ؛ها جریان داشتدر آن چندمعنایی

یابند می اهمّیتتدریج در ادبیات جدید، متونی مرتبط است. به ،انسان در ادبیات مدرن

 باشد.  ها وجود داشتهتی فاصله گرفته باشند و نوعی ابهام در آنافیت سنّکه از اصل شفّ

اند که ن دانستههایی انتزاعی و نامتعیّها را نماد مصداقواژه ،شناسان جدیدزبان

 (.4میشل فوکو ،3دریدا ،2دهند )سوسورری را به خواننده انتقال توانند معانی متکثّمی

جای به« کاربردفمؤلّ»ساختن مفهوم با جایگزین ،«ف چیست؟مؤلّ» ۀدر مقال فوکو

 ،نای متن را بیشتر کرد. به باور فوکوگذاری بین نویسنده و معشخص نویسنده، فاصله

نه خود  ،برداشت جامعه از کسی است که نامش بر پیشانی اثر ثبت است ،این مفهوم

رود (، یک گام به پیش می1980-1915) 6(. رولان بارت45: 1395، 5واقعی او )کوش

کند. می را اعلام« فمرگ مؤلّ»است،  برده کار به 7و با بیانی دیگر از تعبیری که نیچه

کنش تفسیرهای ها بر این محور استوارند که معانی متون ادبی از برهمتمام این نظریه
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آیند و معمولاً مسئولیتِ یافتن معنا ط نویسندگان برمیشده توسّخوانندگان و متون نوشته

ها نه نویسندگانی که متن بر آن ،کنندخوانندگانی است که متن را تحلیل می ةبر عهد

و به معلومات خارج از متن  شده(. در نقد نو، تنها متن بررسی 47شود )همان: حادث می

-1893)  1ریچاردز ای. شود. این نوع نقد، اصول خود را از کتاب آی.هی نمیتوجّ 

 است.  برگرفته اصول نقد ادبییعنی  ،(1979

 لهئ. بیان مس1-1

ای نده به شیوههنری از زبان و برقراری ارتباط با خوان ة، استفادویژه شعربه، ادبیات

دیشه و قدرت بلکه انتقال احساس، ان ؛انتقال پیام نیست ،هدف ،در این شیوه .هنری است

رود ام میبه سراغ ابه ،جای ایضاحشاعر گاهی به ،منظور همین تخییل شاعرانه است. به

 تر و زیباتر ابراز کند.تا معنا را هنری

دبیات کلاسیک، فصاحت از شروط اصلی کلام است و اگر شاعر باعث در ا

دهد؛ برای ارزش خود را از دست می ،دورشدن معنا از ذهن خواننده شود، آن کلام

نماد محدود  ابهام واژگانی )غرابت(، استعاره یا ابهام در متون کلاسیک در حدّ  ،همین

لاق یاد از آن به تعقید و اغ ،شده و اگر در سطح نحو جمله دارای پیچش معنا باشد

ا (؛ ام18ّ :1387)فتوحی،  است شود که نزد بلاغیان قدیم تا حدودی تحقیرآمیز بودهمی

هی دارد توجّ بلارزش هنری قا ،است، ابهام ای یافتهویژه اهمّیت، در ادبیات مدرن که فرم

 شود.بخشی به متن ادبی و ماندگاری آن میو سبب عمق

ن، نرساندح ضوو رحلۀبه م، شتناگذلمجهو، پوشیدهمعنی به ،ابهام در لغت

و  گیپوشید ،پیچیدگیر، کااز  کسین نددن و راکر، دورگفتنپوشیدهر، کادن کربسته

 .باشد معنیدو که محتمل است  گفتنیسخن، بدیعح صطلاو در است ا تاریکی

پردازان ادبی آن را ارزشمند شد و نظریه ،بعدعصر رمانتیسم و قرن بیستم بهابهام از 

ر از جریان ادبی ایران نیز متأثّ وشعر ن (.36-18جزو جوهر ذاتی متن ادبی دانستند )همان: 

دار این جنبش و پرچم« نو موج»گذاران احمدرضا احمدی از پایهگرفت.  جهان قرار

                                                           

1. I. A. Richards 
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شعر  گیرید که شکلیابای میاهمیّت ویژهجهت است. بررسی ابهام در شعر او از این

این  مّمه هایمؤلفّهیکی از  .ادبیات است ای به جهانبینی تازهد بر اساس جهانمتجدّ

های تأویل تأکید درک خواننده و گسترش افق اهمیّتتازه، ابهام است که بر  نگرش

 ت خوانش متن بیفزاید. تواند بر لذّسازی ادراک میالدارد و با تقویت ذهن و فعّ

ابزارهایی  هجملاز ،یابد و ابهاماو اهمیّت میادبیات نو، نقش انسان و تفسیر  در هنر و

 تواند نقش درک مخاطب را برجسته سازد. است که در شعر می

رند... شاعر باید اصولاً شعر را نباید برای عوام بگویند و سطح آن را تا این حد پایین بیاو»

اید شعر را برای اینان ب .فکر استبندد، روشنپلی می که میان شاعر و عامها آنامّ ؛شعر بیافریند

 (. 166: 1357)رؤیایی، « دیگران تفسیر کنند

موردی نخستین دفتر از دفترهای شعر احمدرضا  ۀاین پژوهش بر آن است تا با مطالع

شعر موج نو آن در  ۀو درج (، به بررسی انواع مختلف ابهام1341) طرحنام احمدی به

است تا دریچۀ جدیدی شده  هم بهره گرفته 1از نظریۀ ویلیام امپسون ،در این راه .بپردازد

به مقولۀ ابهام در شعر معاصر باز کند. پرسش اصلی ما در این پژوهش این است که 

در اشعار احمدی بیشتر نمود دارد؟ میزان  ،امپسون ۀهای چندگانیک از انواع ابهامکدام

است  عنوان آغازگر این جریان توانستهبه او چقدر است؟ آیا اونمود انواع ابهام در اشعار 

چارچوب نظری و  در تبیین با کاربرد ابهام، بر ادبیت و ماندگاری شعر موج نو بیفزاید؟

های دیگری هم که در ها هرگاه این نظریه نیاز به توسّع بیشتر داشته، از دیدگاهتحلیل

تحلیلی -توصیفی ةاست. این پژوهش به شیوشده  هاند، بهره بردگشا بودهاین موضوع راه

 است. صورت گرفته و با روش استنادی

 . پیشینة پژوهش1-2

بیشتر  آنچه .است های مستقل اندکی صورت گرفتهشعر موج نو پژوهش ۀدر زمین 

تحلیل »( است در 1399شود، تحقیق دهقانی و دیگران )مربوط می با این پژوهش

                                                           

1. William Empson 
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را « معناگریزی و پیچیدگی»، که در آن« مدرنیسم در شعر موج نو و حجمهای مؤلفّه

 اند.های شعر احمدی بیان کردهعنوان یکی از ویژگیبه

هایی که کتاببه توان . میاست ابهام و انواع آن تحقیقاتی انجام شده اهمیّت ةدربار

از  (1320) مداریانمانند تألیفات پورنا ؛ها به موضوع ابهام اختصاص داردبخشی از آن

رمز و ( و 1384)آفتاب  ۀدر سای(، 1383)ام ابری است خانه(، 1357) سفر در مهقبیل 
( در 1388-1308( اشاره کرد. فرشیدورد )1386) های رمزی در ادب فارسیداستان

ی، انواع ابهام را رمزی و کنایی، شاعرانه، فنّ (، 1373) دربارة ادبیات و نقد ادبیکتاب 

شعر نو از است.  گرایانه و نحوی و دستوی برشمردهطریق صنایع شعری، کهن ابهام از
نیز به برخی از عوامل  (1388-1316) حقوقی ( تألیف1370-1301) آغاز تا امروز

 شناسی زباندرآمدی بر معنیاست. کتاب  آفرین در شعر معاصر اشاره کردهابهام

است.  هام از دیدگاه زبانی پرداختهبه بررسی مقولۀ اب (1335) صفوی ترجمۀ ،(1391)

 صور ابهام در شعر فارسیلۀ ابهام در شعر فارسی اختصاص دارد، ئکتابی که صرفاً به مس

 . است هروی تألیف مایل ،(1360)

ند اعبارت ،اندهایی که به تعریف ابهام، انواع آن و بررسی آن در شعر پرداختهمقاله 

 از:

شکل گوید که ابهام بهمی« های آنهنری ابهام و گونهخاستگاه »( در 1390امامی )

( در مقالۀ 1390شیری ) شود.صرفی، نحوی، تصویری، تعبیری و توصیفی ظاهر می

شناسی، دستور زبان، (، به ابهام از منظر زبان1390« )هاو انواع ابهام در پژوهش اهمیّت»

شده در این های انجامبه پژوهشه معناشناسی و انواع ابهام طبیعی در شعر معاصر با توجّ

، ضمن اشاره به «بررسی ابهام در شعر امروز»( در 1387خواجات ) است. پرداختهزمینه 

های ذاتی، عارضی و عمدی ابهام ۀهفت نوع ابهام امپسون، ابهام شعر فارسی را به سه دست

ارزش ادبی »مقالۀ ( در 1387فتوحی ) است. هروی( تقسیم کرده تأثیر کتاب مایل)تحت

لۀ ابهام در بلاغت ئ، با بررسی پیشینۀ تاریخی مس«ابهام از دومعنایی تا چندلایگی معنا
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تی و ل مفهوم ابهام را در دو دیدگاه سنّهای امروزی، تلاش کرده تحوّقدیم و دیدگاه

 جدید نشان دهد. 

 است، در ودهضمن اینکه این پیشینه در مبانی نظری این مقاله مفید بشایان ذکر است 

 خصوص موضوع این پژوهش، ابهام در شعر موج نو، تحقیق مستقلی صورت نگرفته

 است.

 مبانی نظری .2

 هفت نوع ابهام از دیدگاه امپسون . 2-1

کمبریج و  ةکرد(، شاعر و منتقد انگلیسی و تحصیل1984ـ1906) ام امپسونیلیو

در  وسیعی، تحقیق 1930 سال در  1نوع ابهام هفتتاب کشاگرد ریچاردز، با انتشار 

جاد ابهام را یا یق مختلف برایبار، هفت طرنینخست یابهام انجام داد. وی برا ةگسـتر

 ةن ماهیت و محدودییتب یل و مستند براقات او تنها منبع مفصّیتحق ۀجیه نتکرد کح یتشر

، هفت نوع ابهام پس از انتشار کتاب .شددر جهان  یاصطلاح ادب یهاتابکابهام در 

گسترده برای اشاره به یک  طوربهصورت یکی از واژگان نقد ادبی درآمد و ابهام به

 . شدشگرد شعری استفاده 

های برای واکنش نامد که زمینه راابهام را هر تمایز جزئی زبانی ولو ناچیز می ،امپسون

ها در کنشارزش ابهام به میزان برانگیختن وا .زبانی فراهم کند ۀمتفاوت به یک قطع

شعر،  یندهای فهمیدن معنای یکافر، (. از نظر وی25: 1387خواننده است )فتوحی، 

د تلاش کند ویژه هنگامی که منتقمخاطب است، به ساختن آن شعر در ذهن دقیقاً همانندِ

ط را کنار ا غیرمرتبربط یمسائل بی ،های مهم و اصلی شعر را در نظر گیردنقد او جنبه

های نظری، ایده تداعی ،دلیل مطالبی از خارج را در تفاسیر خود وارد نکندبگذارد و بی

بلکه  ؛کندبدان تحمیل ن، که در شعر وجود نداردرا و تصاویر ذهنی، سمبل و مفاهیمی 

 (.Glicksberg ,1950:375کار تفسیر قرار گیرد ) برداشت خوانندة شعر، ملاک

                                                           

1. Seven Types of ambiguity 
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زمانی است که یکی از جزئیات کلام در ارتباط با اجزای دیگر  ل:اوّابهام نوع 

شبه،  شبه، تضاد با چند وجه واجد معانی مختلف باشد؛ مانند قیاس با چند وجه ،در متن

شده، طنز و تعریض دراماتیک، ایهام تضاد، ایهام تناسب های رامصفات تطبیقی، استعاره

 یا استخدام.

که دو معنی یا بیشتر در یک کلمه یا عبارت یا ساخت آن است  ابهام نوع دوم

 جمع شوند و یک دال بتواند دو اندیشه را بیان کند.

شود، وقتی رخ عنوان یک ابهام زبانی در نظر گرفته میکه به ابهام نوع سوم

هم فقط در بافت مشترک و مرتبط هستند، در یک واژه دهد که دو ایده یا فکر که بامی

 گردد.ایجاد « اشتقاق»ان ظاهر شوند و ابهامی اغلب از طریق زمصورت همبه

دهد که یک عبارت دارای دو یا چند معنی است زمانی رخ می ابهام نوع چهارم

شوند تا باشند، ترکیب می پوشانی داشتهو این چند معنی بدون اینکه با یکدیگر هم

ی است و ابهام بسیار کلّ ،هاموضعیت پیچیدة ذهن نویسنده را آشکار کنند. این نوع از اب

 شود. سوم و تقریباً همۀ انواع بعدی ابهام را شامل می

 ،یند نوشتناخود را در فر ةاید ،آن است که شاعر یا نویسنده ابهام نوع پنجم

چیز هیچ بارةکه برای مثال، تشبیهی وجود دارد که دقیقاً درطوریبه ؛کشف و خلق کند

 به در نوسان است.هٌه و مشبّمدام بین مشبّ  ا نویسندهامّ ؛کاربرد ندارد

کند؛ یعنی یک چیزی را بیان نمیزمانی است که یک عبارت هیچ ابهام نوع ششم

رگویی در معنا( از طریق حشو، تناقض یا از طریق عبارات گویی یا مکرّتوتولوژی )همان

خلق کند؛ خود را  شود تفاسیرخواننده مجبور می ،بنابراین ؛شودنامربوط خلق می

 تفاسیری که قرار است با یکدیگر در تضاد باشند.

ر است؛ زیرا ابهامی است که تصوّ ترین حالت قابلعنوان مبهمبه ابهام نوع هفتم

افتد که دو معنی کلمه، فاق میزمانی اتّ  ،در ذهن نویسنده یا شاعر جریان دارد. این ابهام

کلام تعریف  ه این دو معنی از طریق بافتاد هستند کابهام، دارای دو معنی متض دو مقدار
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مانند  Yدادن اختلاف اساسی در ذهن نویسنده استی، نشانتأثیر کلّ ،بنابراین ؛شوندمی

کنند له تأکید میئبر یک بُعد از یک مس بودن،دو مفهوم یا کلمه که با وجود متضاد

(Empson, 1949: 198-211). 

ای از ابهام را بیان شدهص و مرزبندیانواع مشخّ نوع ابهام امپسون بیش از آنکه هفت

دهد. امپسون که خود نیز به گیری ابهام در شعر را توضیح میهای شکلکند، زمینه

بودن ابهام شده در این کتاب اذعان دارد، به شرایط هنریپوشانی انواع ابهام طرحهم

 کند.ه میتوجّ 

 های ابهام هنری از نظر امپسون. ویژگی2-2

  . انسجام و ارتباط با مخاطب2-2-1

کند یا فرصتی ابهام تا آنجایی که پیچیدگی، ظرافت یا ایجاز اندیشه را تقویت می 

ای هنری گونهشکلی ایجازآمیز آنچه را خواننده پیش از این در ذهن دارد، بهاست که به

ی را بیان کند کند چیزر است. تا اینجا، شاعر تلاش میکند، زیبا و مؤثّبه او عرضه می

دلیل ضعف ا اگر خلق ابهام، بهر بگوید؛ امّحد مؤثّ یناتواند آن را تا که بدون ابهام نمی

باشد و شاعر  ای از پیش برای آن تبیین نشدهیعنی سیری منطقی یا اندیشه ،اندیشه باشد

طعه و که مطالب آن قندلیل ضعف در بیان، اندیشه را مبهم بیان کرده باشد یا ایتنها به

کاربست ابهام  ،در این موارد .صل نشوندسایر اجزای کلام، به آن ابهام معطوف و متّ

راحتی رود. اگر خواننده بهشمار می طلبی در کاربست صنایع ادبی بهفقط یک فرصت

ری از است، درک نکند و تصوّ  ها را باهم ترکیب کردههایی که شاعر آنایده

 او ایجاد نشود، ابهام، شکلی هنری ندارد. انسجام از مفاهیم شعر درعدم

 . ارتباط ابهام با بافت 2-2-2

بافت تأکید دارد. به اعتقاد  اهمّیتدهد، بر هایی که امپسون توضیح میدر بیشتر ابهام

صل باشد. بدین شیوه است که ابهام باید با بافت کلام پیوند یابد و به ساختار شعر متّ ،او

 هم قراردادن اجزای کلام، به معنای ابهام دست یابد. تواند با کنارمخاطب می

 شده. ساختاربندی منطقی و از پیش اندیشیده2-2-3
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ویژه شاعران مدرن شده باشد. شاعر و بهبه اعتقاد امپسون، ابهام باید از پیش، طراحی

م ابها کنند، آن را به حسابهای زیادی را در شعرشان وارد میدلیل اینکه ایدهنباید به

 ؛باشد بگذارند؛ زیرا ابهام باید از قبل طراحی شده و منطقی برای آن در نظر گرفته شده

های بسیار مهم در ابهام ادبی، درجۀ مؤلّفهیکی از  ،امپسون بیان شده ۀدر نظریکه چنان

منظور از این مؤلّفه این است که درک ابهام  های منطقی یا نحوی است.هنجارگریزی

قابل درک و  ،شناختی آن درنهایترت پذیرد و میزان پیچیدگی روانباید آگاهانه صو

شود ه به آن موجب میتحلیل باشد. این مؤلّفه از این منظر حائز اهمیّت است که توجّ

گرفتن  در نظر ،حقیقت معنا و در های فاقدابهام، کمتر عرصۀ تشبیهات پوچ و استعاره

های اینکه دارای پوشیدگیبایعنی ابهام ؛ شود فتهاختلال در معنا، در نظر گر ۀمثابابهام به

ها، منطقی هنریِ معنایی است، درنهایت باید به شفافیت برسد و پشت این پیچیدگی

 حاکم باشد.

 . بحث3

 . احمدرضا احمدی، شعر موج نو و ابهام3-1

شعری که یکی از  ؛است« موج نو»گذاران شعر جمله بنیاناحمدرضا احمدی از

های نوگرایانۀ شعر معاصر ابهام است. موج نو، ازجمله کوشش های آنمؤلّفهترین مهم

 ،که چندین قرن تی و عبور از مرزهای آنفارسی است که پس از بازاندیشی در شعر سنّ 

و شهودهای تازه  های جدید و کشفدنبال تجربهبه ،کردشکل ثابتی از ادبیات ترسیم می

در شعر معاصر  1341در سال  طرحشعر  هانتشار مجموعدر عرصۀ شعر بود. این جریان، با 

بیشتر از آثار  ،اعلام موجودیت کرد. میزان پیچیدگی و ابهام در این مجموعه ،فارسی

است. موج نو  نویسی روی آوردهسمت سادهتدریج بههزیرا وی ب ؛ر احمدی استمتأخّ

 ،بود ز بر تخریب نهاده شدهمهار که بنای آن از آغاحرکتی بود عصیانی و بی» ،به تعبیری

تی های صوری و ساختاری و مفهومی و معنایی شعر سنّ تخریب تمام شالوده ؛نه تعمیر

بلکه ؛ ة درستی نیستواژ ،«تخریب» ة(. البته واژ292: 1390چافی،  پور)حسین« فارسی
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 رسد موج نو خواستار عبور و بازاندیشی در الگوهای شعری پیش از خود بودهبه نظر می

 است.

ند با تمرکز بر فرم، کاست. موج نو تلاش می« اندیشیمضمون»یکی از این الگوها، 

گیرد. از ابهام نیز بهره می زمینه،شعری بیندیشد و در این  ةبه خلق تصاویر و مضامین تاز

ها و سازیایماژها، بیگانه ،معنا در شعر شوند تصاویری که قرار است مبنای تأویلخلق 

خواهد مخاطب را در خلق معنای شعر آفرین است؛ زیرا میهایی که ابهامپارادوکس

 شریک کند. 

ها بیزار مایهچون این شاعران از آفرینش درون ؛ستیز داشت سرِ ،تموج نو با سنّ

های ناآشنا، عبارات آمیزیرفتن از سیر طبیعی شعر و پروراندن حسها با طفرهبودند. آن

ها و سازیرابطه، بیگانهاندازه و ایماژهای بیهای بیویرسازیتص دور از ذهن،

های دستوری و زبانی، بر ابهام شعر افزودند )تسلیمی، های وحشی، دشواریپارادوکس

1387 :164.) 

ایجاد فضای ذهنی تازه و دور از ذهن از » ،شعر موج نو ةصات عمدیکی از مشخّ 

(. این فضاسازی 3/40 :1377نگرودی، ل است )شمس« یت شعرطریق فضاسازی در کلّ 

ارتباطی با هم ندارند و هیچ  ،ظاهره است که بهتکّ هصورت فرمی تکّ در شعر احمدی به

افزاید. ای که خود به ابهام شعر او میمسئله .اندحسب تصادف کنار هم چیده شدهانگار بر

لازم را برای ایجاد مغز احمدی ورزش  پرداخت ندارد... ۀاحمدی حوصل»از نظر رؤیایی، 

جانبه حاکم گرداند )براهنی، لی همهتشکّ ،تواند بر آشفتگی ذهنی خودفرم نکرده و نمی

حاصل رونویسی از  ،احمدی ةزدی شتاب(. نگارش خودکار و تا حد1267ّ: 3، ج1380

قبلًا  ،من عادت به بازنویسی ندارم. این بازنویسی و تراش و صیقل» هایش است:خواب

: 1383)احمدی، « کنمنویس میاست. من خواب را پاک برای من رخ دادهدر خواب 

56.) 

از  طرح ۀهای آن در اشعار مجموعاست ابهام و ویژگی در این جستار تلاش شده

احمدرضا احمدی تحلیل و بررسی شود. این مجموعه پس از چاپ نخست در سال 
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 ۀهم ۀدر مجموع 1389 و در سال هاآن سال ۀهم ۀدر مجموع 1371، در سال 1341
است. در این دفترِ  1398 مربوط به سالآخرین چاپ آن  .چاپ شد تجدید، شعرهای من

 است: های زیر آمدهشعر کوتاه و بلند با نام 19ای، صفحهشصتحدوداً 

، «پیوند خواستن»، «آب فلز»، «قوطی سیگار»، «تصویر»، «سفر»، «و آنچه تازه نیست»

از من »، «چشمان بودند»، «آب و خشکی»، «گوید دیوهرکس می»، «یاد»، «یک خبر»

زمین »، «دیوار»، «طرح و ترکیب»، «طرح»، «نامه»، «گلدان کاغذی»، «فلزی ةبرای پرند

 «.کاغذی ةپرند»و « در آخرین زایش

 (طرح. نقد و تحلیل ابهام در شعر احمدرضا احمدی )کتاب 3-2

مدرن است. اشباعِ جوامع از کلاژهای های هنر از ویژگی ،قطعیت و تشکیکعدم

و « واقعی، ظاهر»، «عینی، ذهنی»بینی مدرن، تمایز میان تصویری موجب شد در جهان

 ،از آنجا که تعاریف ،ررنگ شود. در دورة پیشامدرن یا مدرنیتۀ متأخّکم« کپی ،اصل»

کند، میصی ارجاع پیدا صی داشتند، این اصل که هر دالی به مدلول مشخّ مرزهای مشخّ

  .باشد توانست معنایی داشتهمی« معنی» ،شده بود؛ بنابراینقطعی و پذیرفته

عنوان انگیزة زندگی انسانی تی که تا این زمان بهمدرن از معناداربودن سنّ فلسفۀ پست»

وسیلۀ واژگان ها معتقدند که معنا بهدرنیستماست. پست شود، روی برگرفتهشمرده می

: 1380باغی، )قره« کندا از یک متن به متن دیگر تفاوت میامّ ؛شودمی ها منتقلو نشانه

66 .) 

« رگراییثّباوری و تکنسبیت»، مدرنیکی از عوامل رویارویی با جهان مدرن و پست

دار معنای واحد نیست؛ بلکه در جایگاهی عهده ،مدرن، متنجهان پست ۀاست. در فلسف

وار چندوجهی و ابهامهای گوناگون وجود دارد و کلام، نشقرار دارد که امکان خوا

  (.13: 1400اصطهباناتی و صرفی،  است )احسانی

ای از هایی مواجهیم که در هالهها، اشیا و پدیدهبا شخصیت نیزدر اشعار احمدی 

جا هرگز در پی یافتن ندر ای ،ای وجود ندارد؛ بنابراینچیز قطعیابهام قرار دارند و هیچ
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های مختلف ها، به شکلممکن، با اشاره به ابهام بلکه تنها سعی داریم تا حدّ ؛عنا نیستیمم

 آن بپردازیم. ۀابهام و درج

عی که معمولًا د و متنوّاو با ترسیم تصاویر متعدّ .احمدی شاعری تصویرگراست

کند. اگر مخاطب رسند، سخن خود را به مخاطب منتقل میمتناقض هم به نظر می

شود. بهتر نگر باشد، سردرگم و مبهوت میتک تصاویر را معنا کند و جزئید تکبخواه

لای منسجم را بنگرد تا شاید بتواند از لابه است که در مواجهه با شعر وی، کلّ آن

به نظر  ،بنابراین ؛شوداعر پی ببرد و در احساس او شریک ها به منظور شپارادوکس

هایی از نوع ابهام نوع چهارم، ششم و هفتم را ر ابهامبیشت ،رسد در اشعار این مجموعهمی

 پردازیم.ها میکنیم. اکنون به بررسی نمونهمشاهده می

ایهام تضاد وجود دارد و ابهام از نوع دوم است. از آنجا  ،«آنچه تازه نیست»در شعر 

در این  ،نبودن آزادی بیانخفقان پیش از انقلاب سروده شده،  ةدر دور طرحکه کتاب 

 شعر با ترسیم تاریکی و ظلمت نمایان است:

لای ساعت دیواری کهن است بر نوزاد خود که:/ فرجام همۀ لای ،آنچه تازه نیست»

ا جذبه تواند بود/ سکوت خطا نیست امّپذیر نمیانجامد/ و سکوت دلیلها به اندوه میراه

زند/ و حقیقت مرده تلاش انگیها، پندارها، تا مرز رؤیا تاریک و وهمندارد/ سکوت

ناپذیر است/ و آسمان آبی نیست/ انباشته از کند/ سقف هر پناهگاه سفالین و سقوطمی

 (.23: 1371)احمدی، « تاریکی است

شود: ارادوکسیکال دیده میدر ادامۀ شعر نیز ابهام نوع ششم و هفتم با طرح فضاهای پ

در  های نورسته، مُردن شکوفههاها در دستمال کولیشب، پلاسیدن ستارهبوی غمِ

 راه به اندوه و اشتیاق.داشتن ساعت گنُگ و رسیدن کورههاشتیاق ضجّبندان شب، یخ

« ابر»و « خورشید»کلیدی  ةدو واژ .شود خواندرا با ابهام نوع چهارم می« سفر»شعر  

آورد: یهای کلیدی مل را کنار واژهنشان از روشنایی و گرفتگی دارند. او واژگان مکمّ

معنی  ،عناصر را کنار هم بچینیم ۀهای برف، بلورهای باران و باد. اگر همابر، یخ، دانه
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های مختلف معانی با بخش ،ترتیب این )حق( و تاریکی )باطل( است. به نبرد میان نور

 کنند:شعر را معنا می ،ترکیب با یکدیگر

های غم است/ بارهامان انباشته از داغایم/ کولهبار رزم بازگشتهاز سفر گران»

اند/ دهد/ بلورهای باران بر ابرها کمین کردهخورشید، پیکار ما را به ابرها پیغام می

 ماه بر فردای ما بسیج ستارگان را نوید داده...شوند/ های برف از شرم ما آب میدانه

گذاریم تا بار بر زمین نمیکنند/ ما کولهک نجوا میهای گندم در شا.../ خوشهاست/ امّ

« کند:/ خورشید گروگان ابرهای فرداستبر خورشید پنجه بساییم/ و باد زمزمه می

 (.26و  25)همان: 

صورت دوگانه از این به .هستند« چاقو»و « پرنده» ،کلمات کلیدی ،«تصویر»در شعر 

ابهام نوع  ،شعر است. در کلّ ه پیروز شدهپرند ،دو تصویر استفاده شده و در پایان شعر

 چهارم وجود دارد:

یک شاخه با تصویر پرنده/ یک پرنده با تصویر شاخه/ روی دیوار کنار رودخانه با »

بود/ پرندة تصویر/ از زخم چاقو مرده بود/  پریده حک شدهچاقو/ چاقوی تیز و رنگ

 شاخه به خون پرنده آغشته بود

روی دیوار با خون/ با خون رسا/ یک چاقوی تیز و یک پرنده روی تصویر/ 

 زد/ دیوار دزدانه نگریستبود/ پرندة تصویر پرپر می پریده را حک کردهرنگ

صبح از قفس طلایی بیرون آمد/ رودخانه انباشته از پرهای روشنایی گردید/ و چاقو 

 .(27: 1387)احمدی، « به پرواز درآمد

ای مواجهیم که ند، در این شعر با تصاویر پراکندهکگونه که نام شعر بیان میهمان

زیرا شعر موج نو  ؛اندمعلوم نیست برای بیان چه معنا و مقصودی کنار هم قرار گرفته

 .اساساً معناگریز است

کدام در واقعیت حضور ندارند. هم هم تناقض دارند و هیچتصویرها با ،در این شعر

ای ای با تصویر یک پرنده، پرندهشاخه :آفرین استابهام ،تناقض و هم گرایش سوررئال

ا تصویر یک چاقوی تیز )همان امّ ؛ای که از زخم چاقو مردهبا تصویر یک شاخه، پرنده
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تصویرش یا خودش  ،کنداست و چاقویی که در بند آخر پرواز می چاقو؟( را حک کرده

 .معلوم نیست

رده یا یک تصویر است که برایش چند شاعر یک تعبیر را در قالب چند تصویر آو

آشنا و تکراری باشند  ،رسد تصاویر این شعربرد؟ گرچه به نظر میکار می تعبیر به

بیان شاعر،  ةهم و نحوها باا ترکیب آنامّ ؛رگویی: ابهام نوع ششم(گویی و مکرّ)همان

 .رسدغریب به نظر می

بر ابهام شعر  ،سوم وجود دارد ل و دوم با بندتناقضی که در دو بند اوّ ،از سویی

 انفعال و مرگ با تصاویری ایستا و ثابت نشان داده شده ،ل و دومدر بند اوّ .افزایدمی

سرشار از  ،است و بند آخر با تصاویری چون طلوع خورشید، جریان رود و پرواز چاقو

 سوی زندگی به تصویر کشیدهمرگ به نور و حرکت است. آیا شاعر حرکتی را از

 چیز معلوم نیست. خواهد امید را القا کند؟ هیچاست؟ آیا می

 «:قوطی سیگار»یا در شعر  

ها ا نگاهها واقعی، امّها واقعی نیستند/ چشما آدمواقعی، امّ  ههای شناسنامعکس»

ا با ها از آنِ کیست؟/ پیکرها شکل دارد، امّا اشکها اشک دارد، امّواقعی نیستند/ چشم

ها رنگ م است، عذاب در آن یخ بسته است/ گلها جهنّ اند/ قلبگفته درودبمیراث آن 

جُنگ شعرها در پشت قوطیِ سیگار ... ها از سنگ است/مطمئن دارند، لیک گل قلب

 (.29: همان) «اندازند؟کند قوطیِ سیگار خالی را به جوی آب نمیاست / و کیست باور 

می که عذاب در جهنّ ،ی واقعیهاهای غیرواقعی با عکسهایی همچون آدمتناقض

که نماد زندگی است، قوطی سیگار خالی که  شکوفه است، مردن آن یخ بسته

اند. نویسند، بیان شدهشعر است و اشعار را بر پشت آن می اما جُنگ ؛دورانداختنی است

بافت و  اهمّیتای که مسئله شود؛ی شعر رفع میکلّ ابهام این تصاویر متناقض در بافت

انسجام در محور عمودی )متفاوت با استقلال بیت در شعر کلاسیک( را در درک شعر 

 دهد.معاصر نشان می
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درختان »، «چشمان تو مذاب بودند»ابهام نوع دوم در عبارات  ،«آب فلز»در شعر 

 ۀوجود دارد که هم« پرندگان ناخرسند حرارت زاییدند»و « ی دادندهای مذاب فلزّمیوه

است و سپس با کنار هم  کار گرفتهانی پراکنده را شاعر برای ترسیم روز و شب بهاین مع

 رساند )ابهام نوع چهارم(:منظور خود را می ،چیدن تصاویر مبهم دیگری

خوردة های رنگکردند/ خوشههای غمگین در انبوه زنان و مردان گریه میآینه»

و چشمان تو بر سینۀ کودکی  /ام آویخته بودها بر سینهچشمانم به سماجت سنگ

ها را دریافتم/ ستارگان را ها را شناختم/ آسماندرخشید و کودک سیاه بود/ زمینمی

 (.31و  30)همان: « فلز دادم/ و خورشید را تا غروب منتظر چشمان تو گذاشتم آب

 و در سطر آخر با ابهام نوع ششم و پارادوکس مواجهیم:

ها در تر و با خواب من آب شدند/ و من با بورانچشمان تو با برف رؤیا سنگین»

 (.31)همان: « های مردم دویدمکوچه

 

گیرند در کنار هم قرار می ،ربطندچند تصویر که ظاهراً بی ،«پیوند خواستن»در شعر 

 دهند )ابهام نوع چهارم(:را نشان  تا تقابل تاریکی و روشنایی

غال نوزاد/ ناگهان به خواستن ز کاغذی/ تصویر قفس/ من/ پرندة فلزی/ شکوفۀ»

های سوختۀ شاخه باشیم/ ای کنجکاو بر دستپیوستیم/ و خواستم/ و خواستیم/ که:/ میوه

های ها هویدا شویم/ همۀ ساعتهای کولیهای کوشش بامدادی بر پارچهبا همۀ رنگ

با صدا جریان یابند/ انتهای روز و شب دیواری در ما چون رودخانۀ مذاب و گنگ، بی

 (.34)همان: « های سوخته تا بامدادی سنگین به خواب روند...ما روی سنگ

 ۀتنها تصاویری بر صفح ه،گویی هم ،ضمن اینکه پرنده، شکوفه و قفس واقعی نیستند

را « شدن»پیوندند تا می« خواستن»به  ،ذهن نامعلوم شاعرند که در تصمیمی ناگهانی

هرچند  ،نمایددایش( چون خورشیدی رخ میاست که واقعیت )پی« شدن»دریابند و در 

 حقیقت خورشید پوشیده بماند:
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های خود در روشنایی دیوار پایان ما آب ها و دفینهها و مردها با آفتاب گنجزن»...

هر آتش نوزاد بر گوش ...های شبنم، پرندگان آهنین بزایند/ ها با چشمشوند/ شمعدانی

)همان: « هر انسان پیدایش انسانی دیگر است هر اجاق تنگ نجوا کند: که مرز رؤیای

35.) 

غال زکاغذی،  ها کنار هم قرار دارند: پرندةای از پارادوکسمجموعه، شعر در کلّ

ها، زمان و جریان کولی ۀکوشش بامدادی و پارچ نوزاد، میوة کنجکاو، شاخۀ سوخته،

ر هم قراردادن صدا، انتهای روز و شب و... . در بخش آخر شعر هم شاعر با کنابی

است که نشانگر سیر کرده ای از جهان هستی ترسیم تصویر شاعرانه ،هاپارادوکس

که مرز رؤیای هر »دهد: هم قرار مییتاً مرگ و زندگی را در تقابل بازندگی است و نها

 )ابهام نوع چهارم و نوع هفتم(.« انسان پیدایش انسانی دیگر است

رفته ساخته، یکی خوابهای مذاب و بهساعت ابهامی که احمدی از طریق تصویر 

 های تأثیرپذیری او از مکتب سوررئالیسم است:از نشانه

« صدا جریان یابندهای دیواری در ما چون رودخانۀ مذاب و گنگ، بیهمۀ ساعت»

 (.32: 1371)احمدی، 

 (.38)همان: « زنان و مردان مذاب به زنجیر بودند ،در ساعت دیواری»

 است: تصویری است که در اشعار احمدی تکرار شده« ساعت»

 (.46)همان: « گریستندها بر ما میهای دیواری به سماجت سنگساعت»

 (.47)همان: « سرزمین ساعت»

 (.54)همان: « های بنفشه را خواب کردیمدر جام ساعت دیواری، گل»

یافت. این شعر توان به کل دست ن اجزا میشتهم با کنار هم گذا« یک خبر»در شعر 

 دربارة مرگ است:

دویدند:/ پرنده،/ درختان،/ شب،/ هم میدیشب صدای حروف با روی روزنامۀ»

های پرندة تصویرها بودند/ پرنده خنده عشق نمناک زن،/ زرد، سرخ، سیاه، بنفش: رنگ

 (.36)همان: « کردمی
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یش را دنبال جز آنکه کسی دارد کلمات روزنامۀ شب پ ،معنایی ندارند ،این تصاویر

 کند.می

جان کن حروف را گسستند/ پرنده به گریه افتاد و بیکودکان همسایه با مدادپاک»

زن با عشقش تنها ماند/ کودکان همسایه/ با ...شد/ درختان، شب، پرنده:/ 

تنها و  ،نم عشق را از روی روزنامه خشک کردند/ زن روی روزنامه ،نکخشکآب

 (.37)همان: « عشق بود...بی

کند و شوخی زندگی را ای تبدیل میچیز را به بازیچههمه ،بازی کودکان با روزنامه

های الکل کاغذی رسوب زن کاغذی با رسوب در شیشه ،شود و در آخرر میمتذکّ

 میرد؛ یک مرگ کاغذی )ابهام نوع چهارم(.کند و میمی

این روند را  ،خوداند. احمدی در بسیاری از اشعار های این شعر، کاغذیشخصیت

ی است و گاه از کند که فلزّای صحبت میگاه در شعرش از پرنده .است دنبال کرده

، اوگوید که هویت لی که کاغذی است. در این شعر نیز از زنی سخن میشکوفه و گُ

شد، حیات زن نیز  حروفی سربی بر کاغذ روزنامه است. صبح که روزنامه دور انداخته

 .توان مفهوم مرکزی این شعر دانستکرد. این مفهوم را میر زمین رسوب یافت و د پایان

کند و تصویر آفرین به شعر اضافه میها و مفاهیم ابهام، تصاویر، ترکیباحمدی اشیا

های این پازل هدنبال تکّ وجو بهدهد و جستها عبور میهاماصلی خود را از خلال این اب

 گذارد.ها را به عهدة خواننده مینکردن آو مفاهیم پراکنده و منسجم

یک  .کندرسد شاعر بر لبۀ تیغ حرکت میبه نظر می ،های شعر احمدیدر زمینۀ ابهام

پردازی و های غیرهنری و صنعتیدن شعرش به فضای ابهامتسمت این مرز، غل

وقت و فکر صرف  ،ابهامی که شاعر روی آن ،آن دشوارگویی است و سمت دیگر

های طلبد که با خوانشی پویا و نه انفعالی، بتواند گرهال میای فعّوانندهاست و خ کرده

 یمعنا یامکان قطع» ،یرونیآ .شباهت به آیرونی نیستبی ،این موضوعشعر را بگشاید. 

: 1401، فلویوصال شر و یرین ةزاد)حسن «کندیرا انکار م یقطع یرا رد و معنا یشنهادیپ

ت که آگاهی شاعر از متن ادبی اسـ خوانشهای مهارتم آیرونیک، یکی از . کلا(65
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 تبیان آیرونیک قادر اسـ» کند.را تقویت میهای موجود، این آیرونی وجود تنافض

، از های خاصنشانهئم و لاگیری از عالی کند و با بهرهخود خالفاظ را از معنای ظاهری 

هد خواباعث  همین امره البته کای، متضـاد با معنای ظاهری الفاظ سرشار شود معنای تازه

 ای برای تفسیرپذیری وهای متعمّدانهتنباشد؛ لذا ظرفی تشد تفسیر و تعبیر شعر ثاب

 )همان(. «ود ایجاد کندخهرمنوتیک در 

های جدید و گاه که با برداشت میرو هسـتروبه نوعی آیرونی بانیز  یدر اشعار احمد

 شود. دوبارة اشعار، معناهای جدیدی ایجاد میکه با خوانش متنافض همراه است؛ چنان

کاملاً آشکار است. ، وجه ابهام شعر بین این دو الیتسیّ ،«یک خبر»در زمینۀ شعر 

های جدید شعری، هنجارگریز و جسور است. او احمدی همچون بیشتر شاعران جریان

باکی و با بی هراسدهای او را درنیابد، نمیآفرینیاز اینکه خواننده ممکن است ابهام

آنچه بر روزنامه  و اندهایی روی روزنامهکلمه ،های آنسراید که شخصیتشعری می

کنار هم قراردادن این تصاویر، از گذاشته شده؛ مانند فنجان قهوه و پاکت سیگار. او 

مفاهیم و تصاویر دیگری نیز  و کندکند و به این مقدار نیز بسنده نمیمفاهیمی خلق می

کند. ما با تصویری مبهم پوشش قراردادن تصویر اصلی شعرش اضافه میبرای در 

ترین یکی از مهم ،است. این شیوه مواجهیم که با تصاویر مبهم دیگری تزیین شده

 رود.شمار می های شعر احمدی بهمؤلّفهسازوکارها و 

یابند )ابهام تصاویری جدا از هم است که در کنار هم معنا می ،لبند اوّ ،«یاد»در شعر 

 نوع چهارم(:

های شمعدانی به شب تکیه داده و انباشته از پرهای ماه بودند/ در قلب گلدان»...

ها آوایشان در سفال ،رفت/ در قفس پرندگانها شب راه میها و چشم شکوفهشیشه

زنان  ،دویدند/ در ساعت دیواریم و شیرین میچشمانی گر، ایستاده بود/ بر فراز درختان

 ،بستهای بنو مردان مذاب به زنجیر بودند/ در چشمان پیرمردان و پیرزنان کوچه

 .(38: 1371احمدی، )« دویدند...روزهایی می
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سیاهی بر  ۀابهام نوع چهارم وجود دارد. تصاویر نشان از سلط ،در این هفت سطر

هایی وجود دارد که خواننده باید ین شعر هم پارادوکسروشنی دارند و در بند بعدی ا

 ،کاوت خود مدد بجوید. ضمن اینکه امید و روشنیذاز هوش و  ،هاو درک آن برای حلّ

های تکرار در شود. شکفتن چشمهریزد و غم و سرما و تاریکی آشکار میمثل ماه پر می

از ابهام نوع ششم تبعیت  ،باوری متناقض است و این بند ،دل این زمین سخت و تاریک

 کند:می

ها پر گرفتند/ پرندگان تصویر پرواز کردند ماه پرپر شد/ زمین پژمرده گشت/ فانوس»

ها ریختند/ کودکان سفال های گداخته را در پنجرهی را گشودند و میوههای فلزّو درِ باغ

های تکرار چشمهیاشان را در ؤهای رهها را گشودند و سکّککودکان قلّ...شدند/ 

 (.39)همان: « ها به خواب رفتندها روزی شکفتند و زمینریختند / چشمه

ای اشاره شده، به زمانه شطور که در نامهمان، «گوید دیوهرکس می»شعر 

، «دیوار»، «شب»مانند  ،پردازد که در دست دیوان است. عناصر سیاهی و اختناقمی

هام تناسب با منظور و مقصد شاعر در کنار هم در ای ،«تازیانه»و « حصیر»، «بتعصّ»

تری با تصاویر روشن ،این تقابل سیاهی و روشنی ،در بند دوم. ل(اند )ابهام نوع اوّنشسته

 است: نشان داده شده

ذی سنگی پیچیده/ سرزمین ساعت/ زنی از هر نسل در غمردی از هر نسل در کا»

ن و شب و دیوارش وزید/ کتان آرزو مصلوب/ سکوت چون فرفرة کوچکی بر م

 (.41و  40)همان: « کودکان با صدای عاریه گفتند: دیو!

کاغذ سنگی، قبر است و کتان آرزو، کفن. زنان و مردانی که در یک جغرافیایی 

 کودکان جاری ۀهای عاریمیرند و نام دیو بر لبزمانی خاص با آرزوهای بربادرفته می

 ست )ابهام نوع ششم(.ا

کنند تقلیدند و از ترسِ دیوها دستی بر تازیانه ندارند و مقاومتی نمی همه اهل ترس و

 )ابهام نوع چهارم(:

 (.41)همان: « کس تازیانه نبودگوید دیو/ و هیچهرکس می»
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گویی عادت خورد. او به بداههایهام نوع پنجم هم زیاد به چشم می ،در اشعار احمدی

انگیزد او را برمی ۀشاعران حسّ ،کند. گویا تصویریدارد و شعرهایش را هم ویرایش نمی

خود رنگِ  ۀهای نزدیک تصویر را با اندیشه و عاطفکشد. قابدنبال خود میو او را به

 نهد:خواننده می برابر دید ۀ خود رازند و تابلوی شاعرانواژه می

مشتاق  ،اند/ و خشکی برای شما هدیۀ تنهایی است/ کودکانها برای من زایندهآب»

اند/ و ها برای من زایندهآب... دویدن و روییدن/ و آفتاب کودکی غمگین و لال/

 (.42: همان)« خشکی برای شما هدیۀ تنهایی است

تصاویری هم متناسب  ،«آب و خشکی» تضاد، ایهام تناسب و مراعات نظیر در شعر

است: چرا باید آفتاب کودکانی که مشتاق دویدن و  و هم متناقض ایجاد کرده

اند، غمگین و لال باشد؟ زنانِ دیروزندیده، زنانی هستند که کودکی را روییدن

ابهامی از نوع چهارم  .اند؟ یافتن ارتباط منطقی میان اعضای این شعر دشوار استنزیسته

به تصویری منسجم دست ، توان با چیدن قطعات پازل کنار همسختی میی بهحتّ  که

، هوای شاعروشود، حاله در پایان هم تکرار میسطر ابتدای شعر ک ی در دویافت. حتّ 

 سرگردان است. ،جایی میان امید و تفاخر یا بیم و حسرت

 هام نوع ششم(:اند )ابتصاویر پارادوکسی و متناقض در این دفتر احمدی فراوان

 میخییافتم/ زیباتر از  زیباکه دربارة چشمان تو داشتم/ آن را  شیمشوّبا همۀ طرح »

ی بود که فقط حصاریم رؤیااست/ از دیوار دود سیگار تا  حک شدهمیخک که بر گل 

 ،ا چشمان تو با پندار ناخرسند من به روی دیوارتوانست آن را بردارد/ امّچشمان تو می

 (.43)همان: « رنگ مردة پرنده را کشیدند

ابهام  ،ا بندها و سطرهایی از شعرابهام نوع چهارم هست؛ امّ ،«چشمان بودند»شعر  در

ماه خدشه انداختند  ةهای خردشدهچشمانت بر تکّ»مثلاً سطر  ؛نوع شش و هفت هم دارند

 ادوکسی دارد.تصاویر گنگ و مبهم و پار ،«ت بینایی کور بودندو چشمان من از شدّ

بودن دیوارة بادگیر، اگر از درون هپرّهدلیل پرّت شود، بهبادگیر دقّ  اگر به طرح و معماری

 ؛ه خواهد بودتکّهتکّ  ،آن به بیرون و مثلاً به آسمان و تصویر ماه نگریسته شود، تصویر ماه
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آخر شعر که شاعر  شود، با خطّماه که در شعر تکرار می بودنهتکّ هترکیب تکّ ،بنابراین

 درک خواهد بود.کند که در بادگیر مرده است، قابلبه شبی اشاره می

 ،متناقض ۀسرشار از پارادوکس است. این مجموع ،«فلزی ةاز من برای پرند»شعر بلند 

ی، قفس رؤیا، نگین دنیاآمدن پرندة فلزّبهپذیرد )ابهام نوع چهارم(: کنار هم معنا می

، بازشدن پنجره با جعبۀ کبریت، گریستن ساعت دیواری بر میخ شکوفه بر بدنگل

ا اگر بخواهیم جزئی نوزاد حرارت انتظار و... . امّ  ،های تقویمها، ورقسماجت سنگ

 ابهام نوع ششم هم دارند: ،چون در سطرها هم پارادوکس وجود دارد ،بررسی کنیم

ها با م/ سبزینههای جنگلی، حرارت سخن کودکان را آویختیبر گوش سبزینه»...

)همان: « شان خندیدندپرندة فلزی سخن گفتند/ سخنشان پیر بود/ کودکان از پیری سخن

47.) 

که نامش هم پارادوکس است، پر از رمز و کنایه است و « گلدان کاغذی»شعر 

ی با کنار هم حتّ ؛ مفهومی ندارند )ابهام نوع چهارم(تنهایی تک سطرها بهتک

انگار حرکتی از شب به پنجره و  .کندوم روشنی را منتقل نمیمفه نیزقرارگرفتنشان 

هم رویشی کاغذی. آن ،رویدنشیند و در گلدان میشود، در نگاه ما میگلدان آغاز می

 تصویر سکون و سکوت است: و حرکتی انجام نشده ،واقع در

ها از تصویرمان خسته شدند/ ای که باز بود چشم دوختیم/ شیشهما به یگانه پنجره ...»

)همان: « و نگاهمان را بازگردانیدند/ نگاهمان در گلدان رویید/ و گلِ گلدان کاغذی بود

52.) 

 با تصاویر پارادوکسی مواجهیم: ،لاز همان سطر اوّ ،«نامه»در شعر 

توانست ا در خود بخواباند/ پرندة تنها میتوانست در شب بشکفد و شب رگل می»

توانست در شب به خواب رود تا بو میدر قفس خود تا صبح بیدار بماند.../ گل شب

های باغ مادر صبح باشد/ نه گل شکفت، نه شب در آن به خواب رفت/ پرنده تا شکوفه

)همان: « ندهای باغ، نوزاد شب گشتبو بیدار بود و شکوفهطلای صبح خوابید/...گل شب

53.) 
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ها حتی پس از ارائۀ این تصویرها باز هم منظور شاعر مبهم است. گویا او از حسرت

 خواهد باشد.طوری نیست که او میآن چیزگوید و هیچو رؤیاهایش می

نگاهی مثبت  ،ترین شعر این مجموعه است که برخلاف سایر اشعارمهم، «طرح»شعر 

 کند:هم تبادر امید و روشنی میبا رد و بار معانی و تصویرهای آندا

های ماه به های اقاقیا شکفتیم/ با شاخهها روییدیم/ با گلها از همۀ زمینبا همۀ آن»

های رؤیا را خواب رفتیم/ در کشتزار انبوه ستارگان دویدیم/ در آینه، تصویر همۀ گل

 (.38: 1387)احمدی، « چیدیم...

 ،بنابراین ؛یابندندارند و در کنار هم معنا می تنهایی معناتصویرهای این شعر هم به

 دارای ابهام نوع چهارم است.

نماد زیبایی و  ،های پرنده، درخت، ماه و اسبواژه ،«طرح و ترکیب»در شعر 

ل و رابط مکمّ ،گوشت ةگیرند. واژها در شعر بهره میزیاد از آن ،اند و شاعرانزندگی

 گوشت که دربا واردکردن چرخ ،دهدم پیوند میاست که در بند دوم هم عناصر را به ه

 رسد.ابهام نوع چهارم دارد که در بند دوم به معنا می ،لشاعر است. پس بند اوّ  واقع خودِ

« های جاودانهد و هرجایی: باکرههای مجرّگوشت/ پرنده/ درخت/ ماه/ اسب/ واژه»

 (.56)همان: 

ها غیر از ماه را واژه ۀچرخاند و خون همگوشت را میچرخ ،سپس دست شب

 ریزد:می

ها در شب مردند/ و بشقاب است/ واژه و بر روی واژة ماه مگس سبزپوشی نشسته»...

 (.57)همان: « هاست/ و جنگ از واژة ماه تهی استجنُگ آن

کند. معنایی شعر له میار بیها را زیر بواژه ،گمراه عرشب، نماد گمراهی است. شا

زیبایی  ،ی است که زیبایی ماه را پوشانده و شعری که تولید شدهاستعاره از زشت، مگس

ها در کنار هم معنا پارادوکس ۀابهام نوع ششم دارد و مجموع ،ندارد. این قسمت

 پذیرند.می
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اندوهناک، فضای  ،تصاویری که ترسیم شده .منفی است، «دیوار»شعر  وزن معنایی

بازتاب دوران تار و کدر  ،سیگار د غلیظدهد. دوۀ شاعر را نشان میزمان ةنومید و تیر

دهند. جغرافیایی است و اخبار نومیدکننده هم کنار این فضای تیره و تار جولان می

 اند:منفی نیزتصویرهای بخش دوم شعر 

دیوار دود سیگار/ عشق نمناک زن/ کفش بلوطی/ کیف حصیری/ پردة قلمکار/ »

پیوند دارند/ و این خود اطمینان و اشتیاق هم رنگ/ در طرح دود سیگار باخونی جوهر

 (.58)همان: « است

است تا بر بدی  دو معنای سیاهی با دو تصویر ترسیم شده ،در دو بند شعر ،واقع در

 ست.ااز نوع سوم  ابهام شعر زمانه مهر تأیید بزند.

ها که آب ،کشد که در آنای را به تصویر میزمانه ،«زمین در آخرین زایش»شعر 

آرزوهای اند، عی زندانیهای تصنّها در باغاند، پرندهاند، ایستادههر قدرت و پاکیمظ

همه در روزمرّگی غرق شده و  و دانمادران ناتوان کودکان سرکوب شده و پدران و

 اند:دچار افسردگی و یأس و پوچی

د/ درختان پیرمردان و پیرزنان با نخستین آرزو و اشتیاق خود روانۀ بیابان اندیشه بودن»

از خستگی خم شدند و از تصویر شهرها و بازارها ساعت زایش باران را جویا شدند/ 

درهای قفس باز بود/ پرندگان از غروب آفتاب ذغال اندوختند/ و از قفس بیرون را روز 

 (.59)همان: « سیاه در کاغذی سفید دیدند

ر ار و خوانش مکرّ ن در اثر تکرآهای ام نوع ششم دارد و پارادوکسابه ،این شعر

 شود.حل می

طینت و روحیات و احساسات خود را ترسیم ، «کاغذی ةپرند»شاعر در شعر بلند 

ها به جامه های نقره که برای فریب کولیهاست. سکّ نقد گذاشته ۀها را در بوتکرده و آن

 بودن شاعر در بندهای ابتدایی آمدهنهاد بودن و کودکآویخته، کاغذی بودن و سست

 است. تکرار و تأیید شده ،است و با تصاویر مختلف

 پردازد:ت و مدرنیته میشاعر به تقابل میان سنّ ،در بندهای بعدی شعر
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کودکان زمین را به شعر فرنگی ارزان  ۀبرادرم/ تصویر هم ۀکاغذی/ بچّ ةپرند»

 ها،ها، خواستهفروختند/ برای خودشان تنها یک تصویر بر جای ماند/ همگی خنده

های رنگین صدای کودکان در های زمین زرد و آسمان آبی/... تختهها، نداشتنداشتن

 (.64: 1371)احمدی، « بود دهان آن تصویر بافته شده

وضع اجتماعی و  ،رسند و آنهای این شعر باهم به یک انسجام میابهام ۀمجموع

 و ششم است. دارای ابهام نوع چهارم ،بنابراین ؛ۀ خویش استحال شاعر در زمان

 طرح ۀابهام چهارم و هفتم در مجموع ،شودمشاهده می در جدول ضمیمه گونه کههمان

شعری است  ،دهد موج نواست. این دریافت نشان می بیشترین نوع ابهام بوده ،احمدی

توان به فهم سطرهای که انسجام آن در محور عمودی بسیار مستحکم است و کمتر می

بلکه با یافتن ارتباط بین کلمات، ترکیبات و  ؛کل پرداخت گرفتن نظر آن بدون در

تر شد. ضمن اینکه گرایش احمدی توان به منظور شاعر نزدیکسطرها و سپس بندها می

به کاربرد ترکیبات پارادوکسیکال و تصویرهای متناقض بسیار است. وی با در کنار هم 

خویش  ۀرسیم جغرافیای زمانبه ت ،نشاندن سیاهی و روشنی، امید و یأس و غم و شادی

 زیسته و احساس خویش را دخیل کرده ۀپرداخته و در این تصویرپردازی، اندیشه، تجرب

گوشتی است؛ چه چرخ که گاهی در ذات اشیا و موجودات حلول کردهطوری بهاست؛ 

شود تا در صحبت کسی میای کاغذی که همپا و همکند و چه پرندهکه واژه چرخ می

خیزد. های کودکی برمیاش باشد که از دستهی، هر روز مهمان رنگی بر سینهاین همرا

ند از: پرنده، کاغذ، فلز، درخت، شاخه، قفس، اواژگان پرکاربرد در شعر او عبارت

دیوار. وی  و ستاره، سکوت، شکوفه، شب، تصویر، رنگ، کودک، چشم، شهر، ساعت

( قرار داده و با خلق بودنماد مدرنر کنار عناصری از شهر )نعناصری از طبیعت را د

 نشاند. انسان را رودرروی خودش می ،غریبِ آشنا تصاویر

 گیرینتیجه. 4
های فرمی و پافشاری بر ابهام در اشعار دهد کاربرد رویکرداین پژوهش نشان می

پرداز است که گیرد. وی شاعری فرماقانه صورت میاحمدرضا احمدی، آگاهانه و خلّ
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ل اوّ .کندبا چند هدف استفاده می ،های زبانی، محتوایی و فرمیو پیچیدگیاز ابهام 

های بیشتری در فهم و درک معنا مواجه سازد و مخاطب شعر فارسی را با چالش ،اینکه

هایی که از ساختارهای دلیل ابهامتر از پیش کند. در اشعار احمدی، بهنقش او را پررنگ

بودن تصاویر شعری و... ایجاد هتکّهگونه و تکّازلهای زبانی پنحوی پیچیده، بازی

تعامل و ، دریافت معنا و مفهوم اشعار و درنتیجهبه راحتی و منفعلانه توان بهشود، نمیمی

اق و پویا برای آفرینش مفاهیم تازه ؛ بلکه نیاز به ذهنی خلّیافتارتباط با شعر دست 

باشد. دلیل دیگر  ل شاعر هم دور بودهتخیّ ةدارد؛ مفاهیمی که ممکن است از دایروجود 

این ابهام این است که احمدی مفاهیم اجتماعی و محتوای اشعار خود را در پوششی از 

گنجاند که دلیل آن ممکن است پرابهام می تاری، زبانی و ساختمانهای ساخاین ابهام

ساختار  و زبان ،پردازد که در آنشکلی از شعر می به استبداد فضای اجتماعی باشد. او

های زبانی است. شاعر، بخشی از بازی ،اند که محتوا خودو محتوا چنان در هم تنیده شده

های بندی، ساختارهای ناتمام و نامربوط و ترکیببخشی از حرف خود را از طریق ابهام

خود  ،پیچیدگی و ابهامو  گونه اشعار، فرمکند. در اینگونه و پیچیدة شعر بیان میپازل

های نوع بیشتر ابهام، طرح ۀبندی امپسون، در مجموعمبنای تقسیم بخشی از محتواست. بر

شود. این نتیجه نشان چهارم و ششم نمود دارند و سپس ابهام نوع هفتم و سوم دیده می

سطرها  ۀهم .شعر رفت باید به سراغ کلّ دهد برای خوانش شعر موج نو احمدی حتماًمی

 رسانند. ازال را به هدف نهایی میباهوش و فعّ ةکه خوانند های تصویری هستندسرنخ

ای مسئله .کاربرد پارادوکس و مفاهیم و ترکیبات متناقض در شعر او فراوان است ،سویی

کند. موج نو بر آن در تمام ابعاد هنری خودنمایی می ،ت به مدرنیتهکه در حرکت از سنّ

وزنی و به بی ،بنابراین ؛، باز کندبود ستهتی بر پای شاعران ببود بندی را که نظام سنّ 

 آوردهای زبانی روی پردازی و کشف و نمایش سایر ظرفیتقانونی، فراقالبی، بداههبی

ند. از نظر ای نهفتهبسیار هایهنوز هم راز ،وخم این کشف و شهودماً در پیچو مسلّ

انسجام و ارتباط دارد و بسیاری از  ،با مخاطب های هنری ابهام، شعر احمدیویژگی

های عی شد ابهامتوان مدّا نمیامّ ؛درک استقابل ،های شعری وی نیز در بافتابهام
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او  ۀزیرا ویژگی شاعران ؛اندشدهتعییناشعار وی دارای ساختاربندی منطقی و ازپیش

ن نگاهی همچنی است. گاه سبب اختلال در معنا شده ،پردازی است و همین امربداهه

چنان که عنوان جریانی پیشرو، آندهد شعر او بهدقیق به اشعار احمدی نشان می

گونه که بررسی بلکه همان ؛کنند، فارغ از مسائل اجتماعی نیستعا میگرایان ادّ شکل

 است. شعر فرم مانند بسیاری از اشعار روشن بیان کردهشد، مسائل اجتماعی را در سایه

لفظی و معنایی برای ارائۀ های ا از فرم و ابهامامّ ؛محتوا و دغدغه است ، دارای پیام،دیگر

از اینکه مخاطب ممکن است در این  ،گیرد و در این راهاین محتوا بهره می متفاوت

 هراسد.ها پیام شاعر را درنیابد، نمیپیچیدگی

 منابع
های زبانی شعر ی و مؤلفّهباباچاه(، 1400اصطهباناتی، محمّدامین و محمّدرضا صرفی )احسانی -

 .36-7، صص 23، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، شمارة مدرنپست

 .56-53صص ،80و  79 مارة، ششنبهوگو با مجلة عصر پنجگفت(، 1383احمدی، احمدرضا ) -

 .مرکز: تهران ،هاسال آن همة مجموعة ،(1371) ــــــــــــــــــ -

 ،13 مارة، فصلنامۀ نقد ادبی، شهای آنخاستگاه هنری ابهام و گونه(، 1390ه )امامی، نصراللّ -

 .22-7صص 

 تهران: زریاب.  ،3، چ3، جطلا در مس(، 1380براهنی، رضا ) -

 ، تهران: نگاه. سفر در مه(، 1391پورنامداریان، تقی ) -

فاطمه حسینی، زاده و ، ترجمۀ مازیار حسینهای نقد ادبی معاصرنظریه(، 1387تایسن، لیس ) -

 تهران: نگاه امروز و حکایت قلم نوین.

 ، تهران: اختران.(هایی در ادبیات معاصر ایران )شعرگزاره(، 1387تسلیمی، علی ) -

 ، ترجمۀ جلیل تجلیل، تهران: دانشگاه تهران.اسرارالبلاغه(، 1389جرجانی، عبدالقادر ) -

( تا انقلاب 1322فارسی از کودتا ) های شعری معاصرجریان(، 1390) پورچافی، علیحسین -

 ، تهران: امیرکبیر.(1357)

نگاهی به نقش آیرونی در ساختار (، 1401زاده نیری، محمّدحسن و عالیه وصال شریفلو )حسن -

 .62-31، صص 30، شمارة 13، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال داستان شیخ صنعان

 ، تهران: نگاه.ماشعر زمان (، 1370-1301د )حقوقی، محمّ -
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ادبیات عرفانی و  مجلۀ ،عوامل ایجاد ابهام در شعر معاصر فارسی(، 1387خواجات، بهزاد ) -

 .98-75 ، صص11مارة شناختی، شاسطوره

، های مدرنیستی در شعر موج نو و حجمتحلیل مؤلفّه(، 1399دهقانی، آمنه و همکاران ) -

 .122-103، صص 34 مارةادب غنایی، ش ۀنامپژوهش

 صادر. ، بیروت: دار1چ ،الاعجاز هالایجاز فی درای هنهای ،(2004امام فخرالدین ) ،رازی -

 ، تهران: مروارید.وی سرخاز سکّ ،(1357ه )رؤیایی، یداللّ -

 ، تهران: مرکز.2، چ3، جتاریخ تحلیلی شعر نو(، 1377دتقی )شمس لنگرودی، محمّ -

، صص 5 مارة، نشریۀ فنون ادبی، شهاابهام در پژوهشاهمّیت و انواع  ،(1390شیری، قهرمان ) -

15-36. 

 مهر. ة، تهران: سورشناسیدرآمدی بر معنی ،(1391صفوی، کوروش ) -

ای، ساختاری، ارزشی و نقشی در کارکرد معیارهای نشانه(، 1400مقدّم، مهیار )علوی -

، فصلنامۀ مطالعات و ادبی ای زبانیپردازی در نظام نشانهتحلیل فرایند زایشی معنا و دلالت

 .66-37، صص 24زبانی و بلاغی، شمارة 

 تهران: هرمس. ،بلاغت از آتن تا مدینه(، 1395م، داوود )مقدّعمارتی -

، مجلۀ ارزش ادبی ابهام از دومعنایی تا چندلایگی(، 1387رودمعجنی، محمود )فتوحی  -

 .36-17، صص 62 مارةمعلم، شدانشگاه تربیت دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

 ، تهران: امیرکبیر.2، جدربارة ادبیات و نقد ادبی(، 1373فرشیدورد، خسرو ) -

 های فرهنگی.، تهران: دفتر پژوهشمدرنیسمتبارشناسی پست(، 1380اصغر )باغی، علیقره -

 ار. ، مشهد: زوّصور ابهام در شعر فارسی(، 1360هروی، نجیب ) مایل -

 - Empson, William (1949), seven Types of Ambiguity, London: Chatto 

and Windus. 

- Glicksberg, Charles I, (1950), William Empson: Genius of Ambiguity, 

Dalhousie Review, Volume 29, Number 4.   
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